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سی‌ و پنجمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

خـــودش را فرزنـــد حوزه هنری می داند، برای همین هر چه از دوره 
حضـــور و فعالیتـــش در این مجموعه هنری و فرهنگی می گوید با 
عشـــق و علاقه اســـت؛ محســـن مومنی شریف، ســـال ها در حوزه 
هنـــری مدیـــر بـــوده و خاطراتـــش از آن روزها کم نیســـت، در گفت‌وگویـــی که با او 
داشتیم برخی از این خاطرات را تعریف کرد و به گفته خودش برای نقل همه این 

خاطرات، دقایق کم می آید.

یابندری بگویید. آقای مومنی‌شریف، در ابتدای بحث کمی درباره مرحوم در
ی به همراه همســـرش پیش ما آمده بود، اما من با پســـرش  یابنـــدر بـــه یـــاد دارم مرحـــوم در
ی مترجم آثار آیت‌الله  یابنـــدر آرش رفیق‌تـــر هســـتم. باورتان نمی‌شـــود که پســـر مرحوم در
ی بودند  یابندر جوادی‌آملی اســـت. یک آدم کاملا متفاوت که از همســـر ارمنی آقای در
یـــکا رفته و در آنجا  کـــه در کودکـــی بـــا خواهـــرش در انگلیس زندگی می‌کرده و بعد به آمر
خدا برایش مســـاله می‌شـــود. قبل از آن مســـیحی بودند در آنجا با پروفســـور حامد الگار 
مرتبط می‌شود و ایشان توصیه می‌کند شهرشناسی و مطالعات شیعی را بخواند و الان 

سال‌ها در ایران است.

طنز خیلی خاصی داشت، به نظرم قلمش زنده است.
ی صاحب سبک بود و چنین ویژگی‌ای دارد. فقط مترجم نبود، متفکر و خلاق  یابندر در
یا  بود، یک طنز پنهان داشـــت. مقدماتی که برای برخی کتاب‌ها نوشـــته مثل پیرمرد و در
گـــر کســـی بخواند نثر کتاب را متوجه می‌شـــود و اطلاعات بســـیار  یـــا آثـــار همینگـــوی را ا

خوبی به خواننده می‌دهد. 

به چه مناسبت پیش شما آمدند؟
یافت  کتابش در جشـــنواره طنز برگزیده شـــد ما هم گفتیم هرکســـی باید خودش برای در
جوایز بیاید. جایزه‌ هم بد نبود. تعدادی ســـکه بود، اما کســـالت داشـــت و در یک شب از 
برنامه‌های حلقه رندان -تهران هم برف آمده بود- با همسرش آمدند و نسبت به حضور 

در چنین سازمانی)حوزه هنری( ابراز علاقه‌مندی کرد. 

ارتباط با پسرش از آنجا شروع شد؟
. در حـــوزه هنـــری شـــب‌های جمعـــه دیدارهـــای خصوصی با اصحـــاب فکر و هنر  خیـــر
داشتیم. پنجشنبه‌ها در روزهای زمستان شروع شد و یک بار مترجمان را به این دیدارها 
ی، مترجم کتاب ولایت  یابندر بردیم و آنجا با او آشنا شدم. من باورم نمی‌شد که پسر در
ی از کتاب‌های شیعی باشد، با هم دوست شدیم و  فقیه و آیت‌الله جوادی‌آملی و بسیار
سرگذشت خودش و آشنایی‌اش با اسلام و شیعه را از طریق پروفسور الگار تعریف کرد. 
پروفسور الگار یک شخصیت آمریکایی است که مسلمان شده و درباره شیعه تحقیق 
ی تعریف می‌کرد که از او پرســـیده چه شـــد که شـــیعه  یابندر کرده اســـت. پســـر آقای در
شده؟ ایشان اعتقاد شیعه داشته و فقه‌اش، فقه اهل تسنن بوده تا اینکه به مشهد آمده 
و ســـوالی در ذهن داشـــته که شـــیعه برخی مواردش با عقل همخوانی ندارد. خب چطور 
می‌شـــود که کودکی 9 ســـاله امام باشـــد، منظورش امام جواد بوده تا اینکه به مشـــهد آمده 
و کودکی را دیده که حافظ قرآن اســـت و هرچه را ســـوال می‌کردند با قرآن جواب می‌داد و 

همان‌جا شیعه شده است.

 مخاطبان ما ممکن است شما را نشناسند و ندانند چرا شما را به‌عنوان یکی از اهالی کتاب 
دعوت کردیم که هم نویسنده هستید و هم مدیر فرهنگی بودید و تصمیمات شما در جریان 
فرهنگ و حوزه نشر و کتاب اثرگذار بوده. شما از کسانی هستید که به دلیل جایگاهی که 
یادی داشـــتید. توضیحی از این ســـابقه بدهید. از دوران  داشـــتید بـــا اهالـــی کتـــاب ارتباط ز

خودتان در کانون و حوزه و همه سوابقی که به این ماجرا مربوط می‌شود.
من از 12 سالگی با کتاب مانوس بودم. کلاس پنجم بودم، ناظمی داشتیم. نزدیک انقلاب 
بود و گروه‌های چپ فعال بودند. او هم می‌خواست در این فضا قرار بگیرد. کتابی را به 
«. گفت بخوان و برای  من داد از یکی از نویســـندگان چپ؛ کتاب »ماهی ســـیاه کوچولو
من تعریف کن. من کتاب را نخواندم. فردا از من پرسید که چرا کتاب را نخواندی؟ بعد 
هم به من گفت دهاتی. بعد از انقلاب مسجد محل کتاب‌هایش را برای نمایش گذاشته 
بود. کتاب »اشراف‌زاده قهرمان« محمود حکیمی را گرفتم و مطالعه کردم و می‌توانم بگویم 
اولین کتاب غیردرسی جذابی بود که خواندم. راجع به یکی از شخصیت‌های اسلام به 

نام مصعب بن‌عمر که اشراف‌زاده و علاقه‌مند به اسلام بود. 

گیر بود؟ آن زمان کارهای آقای حکیمی فرا
آقای حکیمی حق عظیمی بر ادبیات کودک و نوجوان و دینی ما دارند اما حقش را ادعا 
نکردند ولی حق بزرگی بر گردن ادبیات دینی پیش از انقلاب و اوایل انقلاب و ادبیات 

کودک و نوجوان با نگاه دینی دارند. 

قدر ندیده ‌هم هست.
بله، قدر ندیده اســـت. در عین حال خودش راضی اســـت. چند وقت پیش مراســـمی در 
اداره مفاخر تهران برایش گرفته بودند. الان پیرمردی شده و به سختی دوستانش را به‌جا 

می‌آورد. خیلی زود  به کتاب‌های غیرمفهومی داستانی علاقه‌مند شدم. 

این علاقه از چه سنی شروع شد؟
13 تا 14 سالگی. 

کتاب‌ها را از کجا به دست می‌آوردید؟
از مســـجد محل کتاب‌ها را می‌گرفتم. بعدا به پایگاه بســـیج تبدیل شـــد. ما آنجا جلســـه 
قرآن داشتیم، در مسجد صاحب‌الزمان در نزدیکی قلعه‌مرغی که در حال حاضر با نام 
صادقیه شناخته می‌شود. بعد از آن کتاب توحید آقای قرائتی را خواندم و علاقه‌مند به 
ی به ادبیات داســـتانی نداشتم. تا اینکه  این کتاب‌ها شـــدم تا زمانی که معلم شـــدم کار
ســـال 64، 65 کـــه معلـــم بـــودم به ادبیات داســـتانی علاقه‌مند شـــدم و کار کودک و برای 

دانش‌آموزان کتاب حرفه‌ای می‌خواندم. 

معلم چه پایه‌ای بودید؟
معلم تربیتی بودم. در مدارس ابتدایی و کلاس چهارم و پنجم کار می‌کردم. کم‌کم فکر کردم 
خودم هم مواردی را اضافه کنم به کتاب‌ها. آنجا بود که کم‌کم شروع به نوشتن خاطرات روزانه 
کردم. در زمان موشک‌باران تهران بود که برق قطع می‌شد. اسفند 65. آنجا اتفاقات داخل 
خانه را به طنز بیان کردم. اینها یادداشت‌های روزانه من را تشکیل دادند. این دفتر را هنوز 
هم دارم، زمستان سال 66 بود. تا اینکه به جبهه رفتم و بعد از آن با معلمان به جبهه رفتیم 

و در منطقه مرصاد بودیم و بعد از عملیات فرصتی داشتیم و بعضی از دوستان اصرار به 
خواندن داستان‌ها داشتند. آن زمان تحت‌تاثیر جلال بودم و کتاب‌هایش را مطالعه می‌کردم 
که طنز گزنده داشت. بسیاری به من توصیه می‌کردند که نویسندگی را شروع کنم. به یاد دارم 
داستانی را نوشتم اما کسی را پیدا نکردم، بخواند و نظر را بدهد. من شنیدم مسجدی در 
تهران به نام جوادالائمه است اما با مراجعه به آنجا هم کسی را پیدا نکردم. تا اینکه یکی از 
کتاب‌های آقای سرشار را نقد کردم، بعد از خواندن »بیایید ماهیگیری یاد بگیریم« که در 
حوزه نقد بود و به نشانی ناشر که حوزه هنری باشد ارسال کردم. آقای سرشار این را جدی 

گرفت و چهار صفحه نامه برایم نوشته بود. بسیار از من تشکر کرده بود. 

آن زمان هم برنامه ظهر جمعه را داشتند؟
نمی‌دانستم، بعدا فهمیدم.

مردم هم به نام رضا رهگذر او را می‌شناختند؟
بلـــه. خـــب ایـــن برای من خیلی مهم بود که فردی مثـــل رضا رهگذر کارم را جدی بگیرد. 
واقعا در زندگی من، اتفاقی بود که کار من جدی گرفته شـــده بود و خب این راه را ادامه 
دادم. یک بار هم ایشان را ملاقات کردم. تا اینکه در سال 67 اطلاعیه‌ای از حوزه هنری 
در روزنامه اطلاعات منتشـــر شـــد که دوره آموزش نویســـندگی و داستان‌نویسی داشت و 
شرایطی داشت که باید آن را سپری می‌کردیم. نقد داستان باید می‌دادیم و در مصاحبه 
ی نیز شـــرکت می‌کردیم. من خیلی خوشـــحال شـــدم و این نقد را برای شرکت در  حضور
کلاس ارســـال کردم. خیالم راحت بود که نقدم پذیرفته می‌شـــود و همین هم شـــد. خود 
آقـــای سرشـــار مصاحبـــه می‌کـــرد و مـــن جز 20 نفری بـــودم که پذیرفته شـــدم و این برایم از 

کنکور هم بالاتر بود. 

چه کسانی جزء پذیرفته‌شدگان بودند؟
کســـانی که پذیرفته شـــده بودند مثلا شـــهرام شـــفیعی بود و در دوره دوم مشهور‌تر شدند. 
فردی بود به نام گیوی که خب کارگر بود و به دلیل ســـختگیری اســـتاد که کســـی دو بار 
غیبـــت می‌کـــرد دیگر راه نمی‌داد، نتوانســـت ادامه دهد ولی نویســـنده خوبی بود. از این 
افراد 10 نفر به دوره دوم راه پیدا کردند که من یکی از آنها بودم. در دوره دوم جواد جزینی و 
محمدرضا محمدی‌پاشا بودند. در یک جلسه، قصه روزهای سه‌شنبه در حوزه داشتیم 
و خود سرشـــار اداره می‌کرد. اجازه پیدا کردیم شـــرکت داشـــته باشیم. در این جلسه افراد 

یادی بودند.  مشهور ز

مثلا چه کسانی؟
، سیدمهدی شجاعی، محمدرضا بایرامی، خانم زوارئیان، خانم مهناز بهمن و  خانم تجار
خانم اصلان‌پور بودند. تقریبا غیر از من بقیه افراد مشهور بودند. آقای سرشار ما را معرفی 
کردنـــد و اصـــرار کردنـــد مـــن آموزش‌وپرورش را رها کنم و به حوزه هنری بیایم و سرنوشـــت 

من این شد که الان می‌بینید. 

از چه سالی وارد حوزه شدید؟
سال 67 برای کلاس آمدم. جزء شورای بچه‌های مسجد شدم که از مسجد جواد‌الائمه 

با کمک آقای فردی بنا شده بود و بعد به حوزه آمدم.

 خود آقای فردی هم بودند؟
نه، آقای فردی کیهان بودند و با حوزه هم قهر کرده بودند. برای رادیو بیشـــتر می‌نوشـــتم. 
قرار شـــد برای حوزه هنری مجله‌ای دربیاید و آقای حســـن بیگی محور باشـــند و شـــورای 
بچه‌های مسجد نیز شورای تحریریه مجله باشیم، به هرکدام مسئولیت‌هایی داده بودند. 
آقای سرشار در آن زمان مسئول آفرینشن‌های ادبی حوزه بودند، یعنی بعد از رفتن آقای 

مخملباف، شکافی ایجاد شده بود و عده‌ای رفته بودند. 

این چه سالی است؟
سال 65 دعوا شروع شده بود و سال 66 که با ورود ما دعوا آخرش بود، آقای سرشار مانده 
بود که آفرینش‌های ادبی حوزه را جمع‌وجور کند. از این جهت ما خوش شـــانس بودیم. 
هرکســـی اســـتعدادی داشـــت و آقای سرشـــار کمک می‌کرد این نسل دوم با ورود به حوزه 

هنری تقویت شوند. 

از این دعوا بیشتر برایمان بگویید.
این دعوا خیلی بچگانه بود اما خب بزرگ و جدی شـــد. آقای مخملباف آدم سیاســـی و 
جاه‌طلبی بود. کسانی که او را می‌شناسند بیش از این می‌گویند. با مدیریت آقای زم در 

حوزه مشکل پیدا می‌کند. آنها آقای زم را در حد خدماتی می‌خواستند. 

آنها یعنی کیا؟
آقای مخملباف.

 
کسان دیگری هم هستند؟

بله. اما بقیه چون در حوزه ادبیات بودند، امکانات خاصی نمی‌خواستند. مخملباف برای 
این افراد جایگاه رهبری داشت. با اینکه کار سینما می‌کرد اما در میان مذهبی‌ها نیز مطرح 
بود و خب نبوغ هم داشـــت. با آن ســـن و ســـال خوب بود و دائم در حال رشـــد بود. دو رمان 
« که در میان نویسندگان بعد از انقلاب نخستین و جدی‌ترین کتاب  نوشت. رمان »باغ بلور
در جریان انقلاب بود، لذا نکته‌ای می‌گفت همه گوش می‌دادند. می‌دانید حوزه هنری با 
ارشاد سال‌ها دعوا داشتند، ترکشش هم به ما خورد. بهانه این دعوا جالب بود. استاد محمد 
، تعریف می‌کرد قرار بود در سینمای شهرقشنگ یکی از  یگر مشـــهور و باشعور کاســـبی، باز
فیلم‌های استاد علی حاتمی را با نام »حاجی واشنگتن« برای عده‌ای نمایش دهند، قبل 
کـــران عمومی شـــود.  مـــن و آقای مخملباف هم از حوزه رفتیـــم. در آن زمان آقای  از اینکـــه ا
خاتمی وزیر ارشـــاد بود. دیدیم اواســـط فیلم  به آقای مخملباف برخورد و بلند شـــد گفت 
مـــرگ بـــر حاتمی. منظورش علـــی حاتمی بود. ما هم چون او گفته بود گفتیم. آقای خاتمی 
با آیت‌الله جنتی که رئیس سازمان تبلیغات بود تماس گرفته و گفته بود بچه‌های شما در 
سینما شعار دادند و اهانت کردند. این مبنای دعوای حوزه و ارشاد شد. می‌خواهم بگویم 
اغلب دعواها این‌طور بوده است. مخملباف چنین قدرتی داشت و بعد از چهار سال که 
خدمت آقای زم بودیم، شروع به ابراز مدیریت کرد که نمی‌پذیرفتند و تحلیل می‌کرد اینها 
طرفدار بازار هستند و زم منصوب سازمان تبلیغات است. اینها هم طرفدار مهندس موسوی 
و مستضعفین هستند. همین‌طور دوگانه‌ای ایجاد شد. سیاسی‌ها هم از این موارد حمایت 
کردند مثل خانم رهنورد و ماجرای بچگانه‌ای را جدی کردند و به این ترتیب حوزه آسیب دید. 
ادامه در صفحه ۱۲

محسن مومنی‌شریف در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از تاریخ حوزه می‌گوید

حوزه هنری؛ از مخملباف تا قیصر امین‌پور  و  آوینی

  محسن مومنی‌شریف 
در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از تاریخ حوزه می‌گوید

حوزه هنری
از مخملباف تا 

قیصر امین‌پور  و  آوینی


